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پاسخ به فراخوانآمبولانس

ــتر دل ها  ــه در ماه مبارك رمضان براى نزديكى بيش آنچ
ــكاف هاى اقتصادى موردتوجه قرار مى گيرد در  و پركردن ش
برگزارى مراسم افطار امروزه شكل خود را به گونه اى متفاوت 
با آرمان ها و انديشه هاى دينى به نمايش مى گذارد. برگزارى 
تشريفاتى مراسم افطارى كه هزينه هاى زيادى را دربر دارد؛ 
ــت كه مى توان با درنظرگرفتن شرايط  از جمله اين موارد اس
ــاى دينى و تعميق  ــير تحقق ارزش ه كنونى جامعه در مس
آموزه هاى اسلامى از آن بهره گرفت. متاسفانه برگزارى اين نوع 
مراسم افطارى كه يك شرايط نامناسب را در انباشت ثروت در 

جامعه و بى بهره ماندن جمع كثيرى از مردم از نيازهاى اوليه 
زندگى ايجاد مى كند كه ضرورت بازنگرى در اين رفتارها براى 

نزديك شدن به شعاير و آموزه هاى دينى را ايجاب مى كند. 
ــريفات افطارى  ــم هاى پرتش ــى مراس ــل در چگونگ تام
ــان مى دهد كه با درنظرگرفتن نيازهاى جامعه و به ويژه  نش
ــى و اجتماعى - كه  ــاى گوناگون خيريه اى فرهنگ فعاليت ه
انسان هاى نيك انديش در جامعه ما فعاليت هاى وسيعى را در 
اين چارچوب انجام مى دهند- مى توان از شيوه هاى ابتكارى 
ــتيابى به رضاى پروردگار از يك سو و از سوى ديگر  براى دس
پركردن شكاف هاى اقتصادى و اجتماعى بهره گرفت. بدون 
ترديد نه تنها در شهرهاى بزرگ بلكه در شهرهاى كوچك نيز 
نيازهاى گوناگونى وجود دارد كه دولت از پس پاسخ دادن به 
آنها برنمى آيد بنابراين به نظر مى رسد اين نوع افطارى ها كه 
براساس شيوه ائمه اطهار براى اقشار گوناگون جامعه و به ويژه 

ــط بزرگان و افراد  ــد توس محرومان و نيازمندان برگزار مى ش
ــازى براى انتقال  صاحب نفوذ در جامعه به جهت فرهنگ س
ــن كار انجام هم  ــروم جامعه (كه البته اي ــه بخش هاى مح ب
مى شود) موردتوجه قرار گيرد و ابزارهاى رسمى و غيررسمى 
آموزش در جامعه، از صداوسيما تا رسانه هاى گوناگون در اين 
زمينه فعال شوند و نقش و تاثير نخبگان اجرايى سياسى در 
ــم پرزرق وبرقى كه براى  اين زمينه كاهش پيدا كند و مراس
افطارى دادن برگزار مى شود به برگزارى مراسم براى محرومان 
ــى و  ــريفاتى و نمايش و نيازمندان و آن هم نه به صورت تش
رسمى تبديل شود. بدون شك در اين زمينه نهادهاى مدنى و 
رسانه هاى مستقل مى توانند بسيار تاثير گذار باشند و در كنار 
هزينه كرد نوآورانه اين مخارج، براى انتقال آن به بخش هاى 
محرومان جامعه برنامه ريزى و اقدام كنند. بدون شك در اين 
زمينه فرهنگ سازى و ترويج رفتار مناسب، كارساز خواهد بود. 

سفره هاى افطار و نهادهاى مدنى 

معادله چندمجهولى

ــين روز هاى خردادماه، بزرگداشت ناصر تقوايى  در واپس
در خانه هنرمندان برگزار شد؛ اقدام خوب و ارزشمند مدير 
اين نهاد كه فعلا يكى از معدود مراكز دلخوشى و اميد براى 
هنرمندان و هنردوستان است. برنامه بزرگداشت هنرمندان 
ــه دارد و اميد مى رود ادامه هم  ــن نهاد، به تناوب ادام در اي
ــته باشد. اين چندمين بزرگداشت تقوايى در سال هاى  داش
ــده  ــالى يكى،دوبار از وى تجليل ش اخير بود. به تقريب س
ــتاد انتظامى عزيز هم صورت  ــت؛ كارى كه در مورد اس اس
گرفته و هر هفته خبرى در اين باره مى خوانيم و مى شنويم 
ــم نمى پرسد مگر  ــى در اينگونه مراس و عجيب اينكه كس
ــر هم برايشان  ــده اند كه پشت س انتظامى و تقوايى تمام ش
ــت مى گيريد؟ اگر واقعا براى اين بزرگان حرمتى  بزرگداش
قايليد، بهتر نيست شرايطى فراهم كنيد تا كار كنند؟ بهترين 
تجليل از تقوايى اين است كه او آثارش را خلق كند؟ اينكه 
ــت. مى دانم و مى دانيم كه تقوايى  گفتم آثار، بى دليل نيس
ــال ها لحظه اى بيكار نبوده و دايم در كار نوشتن  در اين س

فيلمنامه است و اين جدا از سرگرمى هايى همچون تدريس 
فيلمنامه نويسى و تماشاى فوتبال است. گاهى فكر مى كنم 
ــينماگر نبود، مى توانست يكى از بهترين مفسران  اگر او س
ــناخت و دانش او درباره فوتبال  ــد. باور كنيد ش فوتبال باش
ــت. بار ها ديده ام  ــينما و ادبيات نيس ــناخت س كمتر از ش
حتى بازى تيم هاى شهرستانى را هم از شبكه هاى استانى 
ــا و درباره ويژگى هايشان اظهارنظر مى كند.  تلويزيون تماش
ما ها كه با آثار درخشان او نوجوانى و جوانى مان را پشت سر 
ــت تر مى داريم او را پشت دوربين ببينيم.  گذاشته ايم، دوس
چون مطمئنيم هر اثر او برگى درخشان در كارنامه سينماى 
ــدن  ــالى از ساخته ش ــى ايران خواهد بود. 10، 12س متعال
ــينمايى اش كاغذ بى خط مى گذرد و البته در  آخرين اثر س
اين فاصله چندتايى مستند ساخته كه آنها هم ارزشمندند. 
ولى جامعه سينمايى، از او توقع فيلم سينمايى دارد. اينكه 
او با سينما قهر كرده و به تعبير برخى، ديگر نمى تواند فيلم 
بسازد، بهانه اى بيش نيست. براى خلق كردن اثر، هنرمند نياز 
ــود  به آرامش و خاطر جمعى دارد. با هراس و دلهره نمى ش
ــود ساخت ولى حاصل كار چيزى  اثر خلق كرد. البته مى ش

كه راضى كننده باشد، نخواهد بود. در همان مراسم، مسعود 
كيميايى، يار و همسنگر تقوايى وقتى كه رفت روى صحنه 
تا درباره تقوايى سخن بگويد، بغض راه گلويش را بسته بود 
و نتوانست چيزى بگويد. در حالى كه براى نخستين بار متن 
ــن اينكه «كاش من هم  ــته بود. اما به گفت مفصلى هم نوش
مثل ناصر فيلم نمى ساختم»، بسنده و تريبون را ترك كرد. 
ــت  در اين كلام كيميايى، كنايه اى دوپهلو نهفته بود. نخس
ــاختن تقوايى در اين سال ها، به جاى اينكه  اينكه فيلم نس
باعث فراموش شدنش شده باشد، به محبوبيتش افزوده و در 
عين حال اعتراف به اينكه فيلم هاى اخير كيميايى، بيش از 
آنكه محصول فكر و انديشه او باشند، نتيجه شرايط ناموزونى 
است كه بر سينما حاكم شده است. خوشبختانه شنيده ايم 
ــينمايى، درصدد فراهم كردن شرايطى  ــوولان امور س مس
هستند كه تقوايى امسال به پشت دوربين برگردد. اين انتظار 
نبايد بى پاسخ بماند. وقت تنگ است و به قول زنده ياد شاملو، 
«عمر به طرز بى رحمانه اى كوتاه» اميدوارم بزرگداشت بعدى 
ــم نمايش و عرضه آثارشان  تقوايى و ديگر بزرگان، به مراس

تبديل شود. 

چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار

زاويه ديد

ــاخانه انتظامى خانه هنرمندان ايران، در پشت بام  تماش
اين خانه سالن مهجورى است با نمايش هايى متفاوت از همه 
سالن هاى شهر. جوان هاى خلاق عرصه نمايش، بدون بيلبورد، 
بدون امكانات صحنه اى و بدون پشتوانه در اين سالن اجراهاى 
متفاوت و هنرمندانه اى ارايه مى دهند، بدون آنكه بسيارى از 
مخاطبان جدى تئاتر متوجه رفت وآمد اين نمايش ها به صحنه 

شوند. 
ــلوار   من هم در آخرين روزهاى اجراى نمايش «مثل ش
ــالن مهجور، موفق به تماشاى آن شدم.  جين آبى» در اين س
ــنواره مونوليو (كه حسن معجونى آن  مونولوگ برگزيده جش
ــندگى، بازى و  ــزار مى كند) با نويس ــاخانه آو برگ را در تماش

ــان نوروزى تا جمعه در تماشاخانه انتظامى  كارگردانى احس
ــت. مونولوگ برگزيده دوره پيشين جشنواره  در حال اجراس
ــالن به  ــان» در همين س مونوليو هم با نام «اين نوبت از كس
ــمندى بود.  در  اجرا درآمد كه آن هم تجربه متفاوت و ارزش
«مثل شلوار جين آبى» روايت هاى سيال ذهن راويان مرد يك 
ــتركند در ديوانگى،  ــود. راويان مش قصه در هم تنيده مى ش
طنازى، پوچى، فراموشى و بازگشت به گذشته ها. مشتركند 
در عاشقى، در نگاه ستايش آميز به زن، به زيبايى، به عشق و 
مشتركند در نگاه تلخ به دنيا، به خشونت، به بى سوادى. راويان 
همه سرگشته اند و مجنون و همه به دنبال يك نگاه زيبا از اين 

در به آن در مى زنند. 
ــنده به بهانه اين نگاه زيبا از عروسى ايرانى به عزاى  نويس
ــد؛ از اذان مغرب به اشهد گفتن پاى جنازه، از  ايرانى مى رس

ــون، از خرگوش به صحنه  ــم پر از خ صحنه تصادف به چش
تشريح در آزمايشگاه، از راهرو بيمارستان به خيابان و از خيابان 
ــتان. روايت دايره وار مى رسد به نقطه اى از  به راهروى بيمارس
گذشته و برمى گردد به نقطه ديگرى از حالا.  احسان گودرزى 
در «مثل شلوار جين آبى» 40دقيقه شما را سرگرم مى كند با 
متنى به ظاهر ساده و روان، اما طناز و پيچيده و با اجرايى فقط 

متكى بر كلام و نگاه. 
ــش كه مدام  ــان اين قصه پس و پي ــاچيان در مي تماش
ــه، گاهى از خنده  ــر و دوباره برمى گردد از ت ــد به س مى رس
ريسه مى روند. پس اگر دنبال نمايش كمدى هم هستيد، كه 
ــت، مثل شلوار جين آبى يك  اين روزها خيلى پرطرفدار اس
ــت كه اثرى از كمدى موقعيت در  تئاتر خنده دار پسرانه اس
ــت زهرخند كلام است و نگاه بازيگر.  آن نيست. هرچه هس
ــت به تجربه زيسته ايرانى و تناقضات خنده دار آن.   اشاره اس
ــت و در  ــلوار جين آبى» رامبد جوان اس تهيه كننده «مثل ش

بروشور نمايش را به اميررضا كوهستانى تقديم كرده اند. 

از عروسى به عزا

گزارش فردا

 عسـل عباسيان: تابستان از راه رسيده و كنكور هم 
ــجويان  ــد. دانش آموزان، كنكورى ها و دانش تمام ش
ــان هستند؛ با  حتما به دنبال پركردن اوقات فراغتش
ــت دارند و وسوسه هايى كه در  كلاس هايى كه دوس
ــر دارند. موسيقى و سينما، نويسندگى و فوتبال  س

كمابيش از وسوسه هاى دوران نوجوانى و جوانى اند. اگر كسى 
بخواهد به طور حرفه اى، يكى از علاقه مندى هايش را پى بگيرد 
و در همان پيش برود، پيش از هرچيز بايد اميدوار باشد و بعد 

هم از موسپيدان آن حرفه، راهنمايى بگيرد. 
 صبورى

ــى، جوان هاى  ــلم آواز ايران ــتادان مس  «اكبر گلپا» از اس
علاقه مند به موسيقى را بيش از هر چيز به تمرين و صبورى 
ــته  رهنمون مى كند و مى گويد: «اول بايد بدانيد كه كدام رش
موسيقايى استعداد و علاقه شماست. مثلا اگر جوان يا نوجوانى 
صداى خوبى دارد، بايد به دنبال استاد مورد اطمينان و دلسوز 
ــروع كند، نه اينكه پيش افرادى برود كه  بگردد و بعد با او ش
پول مى گيرند و فقط مى خواهند جيب خودشان را پر كنند.»

سينما همچون سرگرمى 
ــينما،  ــعديان» هم به نمايندگى از اهالى س «همايون اس
خطاب به خيل عظيم جوان هايى كه سوداى بازيگرشدن در 
سر دارند مى گويد: «اتفاقا من حضور در كلاس هاى بازيگرى 
ــزان علاقه مندى اى كه در  ــه نمى كنم. چون اين مي را توصي
ــدن وجود دارد، به دليل ميل آنها  جوان ها نسبت به بازيگرش
ــت و بازيگرى در نظرشان شغلى است كه  ــدن اس به ديده ش
اين امكان را فراهم مى كند. معمولا هم وقتى اين وسوسه در 
سرشان مى افتد، اصلا به اين فكر نمى كنند كه براى بازيگرى، 
مستعدند يا نه. من به همه علاقه مندان به سينما و بازيگرى 
ــرى را پى بگيرند و به  ــم حرفه و مهارت ديگ توصيه مى كن
سينما به چشم يك سرگرمى نگاه كنند كه اگر در آن موفق 

ــدند، توى ذوقشان نخورد.» «اسعديان» نهايتا به اين نكته  نش
اشاره دارد كه وقتى ويروس بازيگرشدن به جان افراد مى افتد، 
گوششان به هيچ توصيه اى بدهكار نيست: «اگر توصيه اى هم 
بكنيم و بخواهيم كه بى خيال بازيگرى بشوند، فايده اى ندارد. 
پس به جاى اين، پيشنهاد مى كنم در كنار تحصيل در حرفه 
اصلى شان، به كلاس بازيگرى هم بروند و دايما فيلم ببينند؛ 
اگر در اين شرايط بازيگر شدند، كه چه بهتر. اگر هم نشدند كه 
صرفا به عنوان يك علاقه مند، مى توانند سينما را دنبال كنند.»

تحصيل و شانس 
ــناس فوتبال هم،  جالب اينكه «امير حاج رضايى»، كارش
ــعديان» را در حوزه فوتبال ارايه  نظرى مشابه با «همايون اس
مى كند: «اگر نوجوانى علاقه مند به فوتبال باشد، از او مى خواهم 
ــلات را قربانى فوتبال  ــه اهداف زندگى اش از جمله تحصي ك
نكند. تحصيلات و فوتبال، مى توانند به موازات هم پيش بروند 
ــچ مانعى براى هم نخواهند بود. از بزرگ ترها مى خواهم  و هي
ــان را راهنمايى كنند تا دنبال سراب نروند. در  كه بچه هايش
سراسر ايران، اگر يك ميليون نفر فوتبال بازى مى كنند، شايد 
اگر خوشبينانه نگاه كنيم، مجموعا چهار،پنج هزارنفر هستند 
كه توانسته اند ديده شوند و درآمد خوبى از اين ورزش كسب 
كنند. جوان ها بايد پيش از تصميم گيرى در اين زمينه، نسبت 
به مشكلات و ناپاكى هايى كه در دنياى فوتبال وجود دارد آگاه 
شوند.» «حاج رضايى» مجددا به اهميت ادامه تحصيل اشاره 
مى كند: «لااقل اگر يك جوان، تحصيلاتش را در كنار فوتبال 
پى بگيرد، آينده خود را به اين شيوه بيمه مى كند. چون اگر 

در فوتبال به درجه دلخواهى از موفقيت نرسد، 
ــانس خود را در حرفه اى كه در آن  مى تواند ش
ــد. از طرفى، تحصيلات  تحصيل كرده بيازماي
ــا آگاهى آدمى  به آدمى آگاهى مى دهد و اساس
ــد خوش بينانه  ــلح مى كند. جوان ها باي را مس
ــدكردن در فوتبال ايران ابدا  تصميم بگيرند و بدانند كه رش
كار ساده اى نيست. در خيلى از موارد پيش آمده كه بازيكنى 
بى مقدار جايگاهى كسب كرده كه لايق آن نيست و متاسفانه 
خيلى وقت ها هم بازيكنى مستعد و قابل، ناديده گرفته شده.»

 تلاش و مطالعه 
ــدن هم از آن وسوسه هايى است كه  سوداى نويسنده  ش
ــت از  در دوران نوجوانى به جان خيلى از افراد مى افتد و دس
ــان بر نمى دارد. نويسنده «چهل سالگى» يعنى «ناهيد  سرش
طباطبايى» كه تا به امروز حدود 10مجموعه رمان و داستان 
كوتاه منتشر كرده، به آنها كه علاقه وافرى به نويسنده شدن 
دارند، مى  گويد: «علاقه، درصد خيلى كمى از اصل ماجراست. 
ــرايط و امكانات درست را  ــت كه ش مهم تر از علاقه، اين اس
تشخيص بدهى و براى هدفت تلاش كنى. مطالعه و پشتكار 
شروط اوليه نويسنده شدن است. سوداى نويسنده شدن موقعى 
به سرانجام مى رسد كه واقعا نياز روحى شخص باشد. به نظر 
من اگر كسى واقعا اين نياز روحى را در خودش احساس كرد، 
بايد مدام مطالعه كند و اگر تصميم مى گيرد براى بهترنوشتن 
ــندگى برود، انتخابش كلاسى باشد كه  به كلاس هاى نويس
ــنده است و به طور حرفه اى كار كرده.»  مدرس، خودش نويس
او در پايان، به اين سوال كه خواندن چه رمان ها و كتاب هايى 
ــليقه افراد دارد. بهتر  ــت، مى گويد: «بستگى به س راهگشاس
ــت افراد از يك بزرگ تر راهنمايى بگيرند. چون اگر كسى  اس
با كتاب هايى شروع كند كه سليقه اش نيستند، از نويسندگى 

و ادبيات زده مى شود.»

 گلپا، اسعديان، حاج رضايى، طباطبايى و سوداى شهرت جوانان 

آموزش، تمرين و صبر را فراموش نكنيد 

كارتون خواب

داعش داغش كرد

ــت.  � ــمش را تغيير داد. خيلى عجيب اس «داعش» اس
ــده بود «القاعده» اعلام كرده  چندسال پيش هم شايع ش
ــمش را به اليائسه  خون و خونريزى را كنار مى گذارد و اس
ــتى داعش اسمش را به  تغيير مى دهد. حالا گروه تروريس
گروه تروريستى «خلافت» تغيير داده. يك آقايى رفته بود 
ثبت احوال و اصرار داشت اسمش را عوض كند. مامور ثبت 

احوال پرسيد: اسم شما مگر چيست؟ 
ــره كريه المنظر  ــر زاقارت چه ــمم اكب طرف گفت: اس

بى اصالت پهن زمين شده است. 
ــم  ــور ثبت احوال گفت: بله. حق داريد. خيلى اس مام

فاميل بدى داريد. حالا چى مى خواهيد بگذاريد؟ 
طرف گفت: اصغر زاقارت چهره كريه المنظر بى اصالت 

پهن زمين شده. 
ــتى «داعش» است. متوجه  حالا حكايت گروه تروريس
كراهت زاقارت چهره كريه المنظر بى اصالت پهن زمين شده 
ــكل دارند و اگر  ــت، فكر مى كند مردم با اسمش مش نيس

اسمش را بگذارد آنجلينا مساله حل است. 
ــادت داريم. مثلا  ــما ع ــم گذارى بى مس البته ما به اس
ــت اسمش را مى گذارند زلف على. آن يكى  طرف كچل اس
نابيناست اسمش را مى گذارند چراغعلى. يكى خشن است 
اسمش را گذاشته مهربان. حالا داعش هم بگذارد خلافت. 
ــتر كارش به جلافت شبيه است تا  به نظر ما كه بيش
ــى دخالت  ــوى آزادى هاى فردى كس ــت. البته ما ت خلاف
نمى كنيم. هر كى هر اسمى دوست دارد بگذارد، ما صداش 
ــته باشيم با اوهوى مخاطب  نمى كنيم. فوقش كارش داش

قرارش مى دهيم. يا با انگشت مبارك نشانش مى دهيم. 
يكى هم اسم بچه اش را گذاشته بود گرز رستم، خودش 
جرات نداشت بچه اش را صدا كند. الان «داعش» اسمش را 
گذاشته خلافت و دورخيز هم كرده خلافت كل منطقه و 
آسياى صغير را بگيرد. الان خيال مى كند منطقه با اسمش 
«داعش» مشكل داشته و اگر اسمشان را بگذارند خلافت، از 

فردا گروه گروه مى روند باهاش بيعت مى كنند.  اى بابا. 
ــمش را  ــش چنان نفرتى ايجاد كرده كه حالا اس  داع
ــدش از نفرت زبانش باز  ــذارد زليخا هم آدم وقتى ببين بگ

نمى شود صدايش كند. 

 پوريا عالمى

ما سزاوار شهرى زيبا هستيم

پژوهشگران مطالعات شهرى بر اين باورند كه پس  �
از آلودگى هوا بدترين گونه آلودگى، آلودگى بصرى 
است. آلودگى بصرى مانع تمركز، درهم شكننده قواى 

فكرى و موجب اغتشاش دماغى مى شود. 
ــذرم به ميدان  ــد كتابى با موضوع رنگ، گ براى خري
انقلاب مى افتد. زمان دانشجويى ام اما هرهفته به اين ميدان 
ــتم يا براى خريد كتاب و مجله و رفتن به  ــد داش آمدوش
سينما عصر جديد يا گذر براى رفتن  وآمدن به و از ترمينال 
ــر واقع در ضلع جنوبى  ــوب. به ناچار از پله هاى پل عاب جن
خيابان كارگر بالا مى روم. لختى در آن بالا روى عرشه پل 
درنگ مى كنم. منظره البرز به بركت توقف عرضه بنزين هاى 
پتروشيمى در تهران خودنمايى مى كند. سمت چپ نمايى 
ــجد كه معمارى اش قرابتى با فرهنگ و تمدن  از يك مس
ايران ندارد چشم آزار است. گنبد و مناره اى نيمه كاره با آهن 
ــى به طرزى  كه در زيرش چند مغازه خياطى و ميوه فروش
ــت و نامرتب اين نامعمارى مسجد را چند برابر عيان  زش
مى كنند. ميدان انقلاب اسلامى و يك مسجد آن هم بدون 
ــاله معمارى مساجدى كه در جهان  قرابت با تاريخ چندس
زبانزد هستند چون يزد، اردستان، اصفهان، كاشان و مشهد! 
ــاختمان جهاد و كشاورزى  نگاهم را دور مى كنم. نماى س
كه اينك سال هاست كه تبليغات موسسه «گ...» روى آن 
ساختمان قرار دارد و ظاهرا بنا نيست عمليات نوسازى اين 
ساختمان پايان يابد. اما خود فلكه را مى بينم كه سه سال 
است به بهانه اينكه تزييناتش با ستاره حضرت داوود قرابتى 
ــده و هنوز با بنر هاى نه چندان زيبا دورش را  دارد ويرانه ش
پوشانده اند. چشم به اين سوى خيابان ضلع شمال شرقى 
ميدان مى گردانم. نمايى زيبا از ساختمانى چندطبقه كه به 
ساختمان هاى وارطانيان معروف است خودنمايى مى كند. از 
پله هاى پل پايين مى آيم. پياده راهى تنگ و باريك با انبوه 
ــنگى دور دو آبميوه فروشى  مردمى كه از فرط گرما و تش
ــاده راه  ــد و بر تنگى پي ــرد آمده ان ــرقى گ ضلع جنوب ش
افزوده اند توجهم را جلب مى كند. فاصله اين پياده راه به نظر 
ــت. جايى خوانده ام كه مسير ميدان و  كمتر از سه متر اس
ــه 700هزارنفر تردد روزانه دارد و  خيابان انقلاب نزديك ب
ــخگوى حجم مراجعان و  اين محدوديت فضاى پياده پاس
ــت. براى پيداكردن كتابم به چند فروشگاه  عابرانش نيس
دور ميدان مراجعه مى كنم. هريك از مغازه ها تابلويى بزرگ 
ــت.  ــاوت از ديگرى دارد كه مانع جذابيت بصرى اس و متف
ــاده راه پيش آمده و تابلويش را  يكى از آنها تا دومتر به پي
نصب كرده است. چكه اى آب بر صورتم مى افتد بالا را نگاه 
ــرف بر  مى كنم. اين مغازه كولر آبى اش را زير تابلويش مش
پياده راه كار گذاشته است. چندين موتوسيكلت در پياده راه 
ــان مزاحم حركتم  ــال دورزدن يا پارك موتور هايش در ح
مى شوند. اين همه مرا از خريد كتاب منصرف مى كند و به 
ــر فرو مى برد كه چرا اين همه منظر ميدان انقلاب  اين فك
ــده است. آيا ما سزاوار داشتن شهرى  نازيبا و ضد پياده ش
زيبا و پياده محور نيستيم؟ آيا همه چيز بايد قربانى تبليغات 

اقتصادى و تسهيل حركت خودرو شود؟ 

ميشه اميد داشت

 سيدمحسن هاشمى

 الهه كولايى

 احمد طالبى نژاد

 جميله دارالشفايى

واكنش

ــرداد93) خبرنگارى از  ــش (20خ حدود دوهفته پي
خبرگزارى ايسنا با من تلفنى تماس گرفت و نظر من را 
ــد. بهترين راه اين بود كه بگويم  ــور جويا ش درباره سانس
ــن توضيح را  ــم - مانند حالا كه اي ــواب كتبى مى ده ج
ــى، گوينده - كه كارش با  ــم- اما در املاى تلفن مى نويس
نويسنده فرق دارد و گفته هاى خود را نمى بيند - همواره 
مشكل به بار مى آيد. و اين دومين بار است كه گفته تلفنى 
من باعث سوءتفاهم مى شود. به ويژه آنكه ايسنا تيترسازى 
ــن از گفته هاى من فراهم  ــايد به طريق جورچي داغ و ش
آورده است: «در همه شئون زندگى به سانسور نيازمنديم.» 
ــند اينكه من اين حرف را زده يا نزده ام اگر باشد لابد  س
ــت ايسنا باشد. ولى صادقانه  بايد يك فايل صوتى در دس
ــوى تلفنى اين  ــه بنده در آن گفت وگ ــرض مى كنم ك ع
ــرف را با اين الفاظ و عبارت پردازى نگفته ام. اين حرف  ح
شعار فاشيست ها و نازى ها و حكومت هاى توتاليتر است. 
ــت كه قلم مى زنم و  ــال اس ــد بيش از 43س هرچه باش
ــم و چه بسيار خوانندگان مى دانند كه من  مقاله مى نويس
غيرسياسى هستم و اين حرف را فقط يك راست افراطى 

بى قانون مى تواند زده باشد. 
در خبرگزارى يا رسانه  ديگرى كه از ايسنا نقل كرده اند 
ــكل داده است:  آن تيتر غيرعادى به اين صورت تغيير ش
«در همه شئون زندگى به نظارت بر خود نياز داريم» ببين 

تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟ 
من صريحا هرقدر كه با سانسور مخالفم، با نظارت بر 
خود و مواظبت بر گفتار، نوشتار و كردار خود موافقم و اين 
همان «محاسبه نفس» و «حاسبوا قبل ان تحاسبو» است 
ــريعت و اخلاق وارد است و هم در طريقت  كه هم در ش
ــت است. زيرا طبق  يا عرفان و نقطه مقابل آن هم نادرس
ــت است يا عكس  قانون منطق هر گزاره يا خودش درس
ــوون زندگى  ــس اين گزاره كه بايد در تمامى ش آن. عك
[بر گفتار، نوشتار و كردار خود نظارت و مواظبت داشت] 
چنين مى شود كه بايد در اين شوون، خودبه خود نظارت 
و مواظبت نداشت كه هيچ فرد سالم و عاقل و اخلاقى اى 

با آن موافقت ندارد. 
ــتان ديده يا ناديده كه ده ها «ايميل» به   از همه دوس
نشريه ارجمند «بخارا» در اعتراض به آن نوشته فرستاده اند 
سپاسگزارم و باز در همين جوابيه موضع و نظرگاه خود را 
روشن تر خواهم كرد و در پاسخ به كلپتره هاى آقاى عالمى 
ــتون طنزش در «شرق»، كه به خيال طنز نوشته و  در س

هجوى بيش نيست، از قول حافظ مى گويم: 
مدعى گو لغز و نكته به حافظ مفروش

كلك ما نيز زبانى و بيانى دارد

همچنين: 
حسد كه مى برى  اى سست طنز بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن خداداد است
اما به راستى بنده گفته ام: 1- خودسانسورى خلاقيت 

هنرمند راستين را از بين نمى برد. 
ــى هنرمندان خود را لوس مى كنند و كاتب   2- بعض

وحى مى انگارند. 
در پاسخ و شرح جمله اول عرض مى كنم.

1- بنده حدود 15سال پيش سه مقاله درباره سانسور 
يا مميزى نوشته ام كه چاپ و تجديدچاپ شده. شرح اين 
ــرى اعلام  معنا و اين مطلب در آنها بهتر آمده و اگر ناش
ــه مقاله را عينا با اين مطلب  آمادگى كند، حاضرم آن س
كنونى و يك مقاله ديگر در كتابى 100 تا 120صفحه اى 
تقديم كنم و به نقدهاى جدى پاسخ جدى بدهم. آن سه 
مقاله يكى «بن بست مميزى كتاب» نام دارد كه محتوايش 

از عنوانش برمى آيد. 
دومى «حل مسايل نشر يا نشر حل المسايل» و سومى 

«خودسانسورى» نام دارد. 
در سال هاى اوايل انقلاب، آقاى باقر مومنى مى گفت 
ــمند و عالى در سانسور  گير كرده كه اگر  صدها اثر ارزش
ــود. در چندسال اول  ــود چنين و چنان مى ش منتشر ش
ــر  انقلاب هيچ گونه مميزى اى نبوده و همه آن آثار منتش
ــكان نخورد. يعنى  ــگ،  آب از آب ت ــد و در عالم فرهن ش
ــد هر صد، 200 كتاب  حداكثرش صد، 200 كتاب مانن

ديگر بود، بى آنكه شاهكارهايى در ميان باشد. 
ــواره  ــنا، هم ــر ايس ــن خب ــه و اي ــده در آن مقال بن
ــت خودبه خود»  ــه معناى «مواظب ــورى» را ب «خودسانس
دانسته ام و در مقاله «خودسانسورى» اين معنا را مبسوط 
شرح داده  ام. منتها چون «مواظبت خود به خودى» اصطلاح 
ــهور  «خودسانسورى» را به كار  نبود، ناگزير اصطلاح مش

برده  ام. 
در اين حدودا 30سالى كه مميزى اعمال مى شود د ه ها 
اثر خلاقانه منتشر شده و چون از صافى سانسور گذشته 
يا خلاقانه بودنش را از دست داده، كه نداده يا لابد خلاقانه 

نبوده. 
يك حرف صريح من به عنوان فردى قانونگرا از همين 
ــريف اين است كه آيا مى توان به عنوان خلاقيت،  ملت ش
ــى را نقض كرد؟ آن هم قانونى كه بالصراحه  قانون اساس
سانسور را نفى و نهى كرده، ولى واقع بينانه سه تبصره دارد 
كه آثار فرهنگى- هنرى نبايد با اسرار و مصالح مملكتى، 
ــايل دينى و مذهبى تعارض  اخلاق و عفت عمومى و مس
داشته باشد. باز مانند آنچه قبلا گفته شد اين گزاره ها يا 
ــان درست و لازم الرعايه است، يا عكسشان، و شق  خودش
سوم هم ندارد و چون عكس آنها عقلايى و مقبول نيست 

لاجرم خودشان منطقا و اخلاقا و عملا درست است. 
2- اما در مورد اينكه گفته ام بعضى هنرمندان خود را 

لوس مى كنند، صريحا عذر مى خواهم، با درود و بدرود. 

سانسور؛ نه، نظارت خود بر خود، آرى

 بهاءالدين خرمشاهى

 على جهانشاهى 


